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11 مسیر مهم ورود لشکریان شیطان به قلب، از منظر ملامحسن فیض‌کاشانی

 انسان‌شناسی قلبی
 یا انسان‌شناسی عقلی؟

انسان‌شناسی، یعنی تامل 
درباره حقیقت انسان. هر 
علمی انسان‌شناســی را از 
نقطه‌ای آغــاز می‌کند که 
آن نقطه را به‌عنوان مرکز 
وجود انسان شناخته است. 
طبیعی‌دانان، جسمانیت 
انسان و فلاســفه و حکما 

»قوه عاقله مدرکــه« و اهالی عرفان »قلــب« را به‌عنوان نقطه 
مرکزی وجود انسان شناخته و بر محور آن مسائل خود را چینش 
می‌کنند. سپس بسته به آنکه ما انسان را به چه چیز تعریفك نیم 
مسیر سعادت و بهروزی او را نیز متفاوت انگاشته و برای توفیق 

او نسخه‌ای ویژه خواهیم پیچید.
طرح انسان عقلانی که کارویژه انسان‌شناسی فلسفی است بخش 
اعظم هویت انسان را به ادراکات ذهنی او تعریف می‌کند؛ در واقع 
در انسان‌شناسی فلسفی انســان به عقل تعریف شده و نتیجه 
آنکه تکامل انسان مســاوی با تکامل ادراکات و معرفت عقلانی 
اوست. به دیگر سخن، سعادت و شقاوت انسان دایر مدار میزان 
معرفت و عقلانیت انسان قلمداد شده و راهیابی انسان به‌مراتب 
بالای کمال، جز از مسیر معرفت فلسفی میسر نیست. گواه این 
برداشت، سخن فلاسفه اســت که به‌عنوان مثال می‌توان کلام 
فارابی را نقلك رد. او درباره سعادت انسان می‌نویسد: انسان زمانی 
به سعادت دست می‌یابد که در فطرت خویش توانایی پذیرفتن 
معقولات را از جانب عقل فعال بیابد. )السیاسه‌المدنیه، ص81(

این در حالی اســت که عرفان نظری و عرفان عملی بر »قلب« 
به‌عنوان مرکز وجود انســان تمرکز کرده تا جایی که انسان به 
قلب، تفســیر و تحلیل می‌شود. قاعدتا ســعادت و شقاوت در 
انسان‌شناسی عرفانی، با متر شــهودات اندازه‌گیری می‌شود. 
چنانچه برخی در اعتراض به انسان‌شناســی فلســفی و مسیر 
سعادتی که برای انسان ترسیم می‌کند، معتقدندك  ه »اختلاف 
مراتب انســان‌ها، درجات پیامبران و تبیین درســت خلقت و 
خلیفه‌الله‌بودن انسان، با همین حقیقت قلبی تبیین می‌شود«. 
این اهتمام ویژه عرفان نظری به »قلب« در روش‌شناسی عرفان 
نظری هم نمــود دارد؛ چرا که از دید این علم، روش شــهودی 
توانایی لازم را داراست و البته مناسب‌ترین موطن شکل‌گیری 
شهودات هم »قلب انسان« است. لذا محور اندیشه‌های عرفانی 

حقیقت قلب بوده و از این‌رو قلب بالاتر از عقل قرار می‌گیرد.
گذشته از آنکه امتداد »انسان‌شناسی فلسفی« و »انسان‌شناسی 
عرفانــی« را باید در ســایر رشــته‌ها مانند اخــاق، حقوق، 
جامعه‌شناســی و... رصدك ــرد و درباره ضعف و قــوت آن به 
بحث‌های تخصصی نشست، اکنون مســئله‌ای فوری‌تر را باید 
پاسخ داد که لازمه این پاسخ‌دهی تعیین آن منظری است که به 
تماشای انسان نشسته و درباره حقیقت انسان با توجه به نقطه 
مرکزی وجودش سخن می‌گوید. اما آن مسئله فوری‌تر چیست؟
چندی پیــش رهبــر معظــم انقــاب در ســالروز ارتحال 
امام‌خمینی)ره( در توصیه‌ای به فعالان عرصه انقلابی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی فرمودند: »از سرمایه ایمان مردم برای تولید 
عمل صالح بهره بگیرید. مردم، مؤمنند، مردم ایمان دارند؛ این 
ایمان می‌تواند عمــل صالح تولید کند«. اکنون پرسشــی که 
بایستی پای آن دوباره به محافل اندیشه‌ورزی باز شود، مسئله 
»چیستی فرایند عمل« است. قطعا تبدیل ایمان به عمل صالح، 
نیازمند فهمی دقیق از فرایند عمل است که برای نقطه شروع آن 
هر »انسان‌شناسی« طرحی داشته و برای سرانجام آن نیز غایتی 
متصور است. در انسان‌شناســی فلسفی که گفته شد قوه عاقله 
مدرکه را مرکز وجود انسان می‌انگارد، آغاز اقدام و رفتار و عمل، 
تصور و تصدیق انسان است. پس بایستی برای تبدیل ایمان به 
عمل صالح، کاری در حوزه معرفت و عقلانیت صورت داد. ولي 
سؤال مهم آنکه در این انسان‌شناسی چرا »قلب« به‌عنوان جایگاه 
حب و بغض مغفول مانده است؟ نادیده‌انگاری عنصر محبت و 
عداوت در بروز رفتارهای انسانی و رفتارسازی، احتمالا ما را به 
نسخه مطلوب در ترســیم فرایند تبدیل ایمان به عمل صالح 

نخواهد رساند.
از طرفی انسان‌شناسی عرفانی که متکی به شهود است، قلب را 
بالاتر از عقل دیده و در ترسیم فرایند تبدیل ایمان به عمل صالح 
طرحی جامع ندارد. در نگاه برخی، قلب انسان محل شکل‌گیری 
عزم و اراده و میل به‌عنوان عناصر اصلی در فرایند رفتار و عمل 
است. روشن است که عزم و اراده و میل نیز از امور ذهنی به‌معنای 

تصوری و تصدیقی نیستند. پس در این میان چه باید کرد؟
ناگفته نماند که ســخن از »قلب« و »محبت« به‌معنای ایجاد 
قطبی در برابر »عقل« و »معرفت« نیست تا بیهوده در میان این 
دو قطبی سرگردان شــویم و به جدل افتیم بلکه صرفا توجهی 
است برای نیفتادن در دام انسان‌شناسی تک‌بعدی که به سبب 
نقصان در شناخت انســان، توانایی ارائه راهکاری مؤثر ندارد. 
اینجاست که ضرورت یک انسان‌شناسی جامع رخ عیان می‌کند 
تا با تبیین دقیق رابطه منطقی عقل و قلب و همچنین توضیح 
رابطه گرایش و بینش در کنش‌ســازی، نسخه‌ای همه‌جانبه را 

ارائهك ند.
در همین راستا مرحوم آیت الله مصباح یزدی آنگاه که درصدد 
تعریف نفس انسان است، نفس را به هرمی دارای سه بعد تشبیه 
می‌کند. این سه بعد هرم نفس انســان عبارتند از: بعد آگاهی و 
شناخت، بعد قدرت و بعد محبت. هر عملی هم که از انسان سر 
می‌زند، برخاســته از حضور و اتفاق ابعاد سه‌گانه نفس اوست؛ 
یعنی آنگاه رفتاری از انسان سر می‌زند که نسبت به آن رفتار یک 

هرم سه بعدی شکل گرفته باشد.
حال اگر ما »ایمان« را مطابق تفسیر رهبرمعظم انقلاب آگاهی 
همراه با میل بدانیم، یعنی درواقع به‌وجود دو بعد از ابعاد سه‌گانه 
نفس که کنش‌های انسانی را سامان می‌دهد، معترف شده‌ایم. 
لذا در آنجایی که ایمان وجود دارد اما این ایمان به عمل صالح 
منجر نشده است، باید سراغ بعد سوم یعنی قدرت بر انجام کار 
رفت و پرسید چه موانعی سبب می‌شود تا مردم مومن، قدرت بر 
انجام عمل صالح را در سطح فردی و اجتماعی نداشته باشند؟ 
آیا عدم‌قدرت بر انجام کاری ناشی از میزان ضعف در گرایش و 
بینش اســت یا آنکه موضوع قدرت متمرکز بر توانایی است نه 
اراده؟ به دیگر سخن آیا اساســا توانایی انجام یک عمل صالح 
وجود ندارد یا آنکه عمل صالح ناشناخته و غیرمحبوب است؟ اگر 
عدم‌قدرت یعنی عدم‌توانایی، بایستی این ناتوانی را ریشه‌یابی 
کرد و به گمان نگارنده موضوع »هویت« بی‌ارتباط با این بحث 
نیســت که تفصیل آن مجالی دیگر می‌طلبد و از حوصله این 
مرقومه که صرفا درصدد گشودن بابی برای تامل پیرامون انواع 

انسان‌شناسی بود، خارج است.

 »اخلاق« با »ایمان«
 چه رابطه‌ای دارد؟

استاد شهید مرتضی مطهری: هیچ‌کس نیست که اخلاق 
را نشناســد  یا نداند که عدالت تا چه انــدازه ضرورت دارد. 
مشکل کار در مرحله اجراست. آن وقتی که انسان می‌خواهد 
یک اصل اخلاقی را رعایت کند می‌بینــد منافعش در یک 
طرف قرار گرفته و اخلاق در طرف دیگر، می‌بیند راستگویی 
در یک طرف قرار گرفته و منفعت و ســود در طرف دیگر... 
اینجاست که می‌بینیم بشر که دم از اخلاق و عدالت می‌زند، 
پای عمل که می‌رسد ضد‌اخلاق و ضد‌عدالت عمل می‌کند. 
آن چیزی که پشــتوانه اخلاق و عدالت است و اگر در انسان 
وجود پیدا کند انسان به سهولت راه اخلاق و عدالت را در پیش 
می‌گیرد و سود را کنار می‌زند تنها ایمان است. چه ایمانی؟ 
ایمان به‌خود عدالت و ایمان به‌خود اخلاق. چه وقت انسان 
به عدالت به‌عنوان یک امــر مقدس و به اخلاق به‌عنوان یک 
امر مقدس ایمان پیدا می‌کند؟ آن وقت که به اصل و اساس 
تقدس یعنی خدا ایمان داشته باشــد. لهذا بشر عملًا به آن 
اندازه به عدالت پایبند است که به خدا معتقد است، آن اندازه 
عملًا به اخلاق پایبند است که به خدا ایمان دارد. مشکل عصر 
ما همین اســت. خیال می‌کردند که علم کافی است؛ اگر ما 
عدالت و اخلاق را بشناسیم و به آنها عالم باشیم کافی است 
برای اینکه اخلاقی و عادل باشیم. ولی عمل نشان داد که اگر 
علم منفک از ایمان بشود، نه‌تنها برای اخلاق و عدالت مفید 
نیست بلکه مضر هم هست. مصداق قول سنایی می‌شود که 
»چو دزدی با چراغ‌آید، گزیده‌تر برد کالا«. اما اگر ایمان پیدا 
شد، اخلاق و عدالت پابرجا می‌شــود. اخلاق و عدالت بدون 
ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه است. ایمان 

مذهبی که آمد، اخلاق و عدالت هم می‌آید.
منبع: کتاب آزادی معنوی، صفحه ۹۲

قلب در منظومه حکمت اسلامی
اهالی اندیشه انسان‌شناسی فلسفی 
را مبتنی بر مهم‌ترین بخش وجودی 
انســان یعنی عقل می‌شناســند. 
از ایــن‌رو برخــی معتقدنــد این 
انسان‌شناســی به‌طور محسوس و 
مؤثری از »قلــب« به‌عنوان جایگاه 
محبــت و نفــرت غفلــت ورزیده 
است. در همین راستا کتاب »قلب 
در منظومه حکمت اســامی«، به 

بررســی انتقادی انسان‌شناسی فلسفی نشســته و چند پرسش 
مهم را دنبال می‌کند: فلسفه اسلامی با وجود سهم بسزایی که در 
انسان‌شناسی دارد، تا چه اندازه در تحلیل حقیقت قلب انسانی عمل  
کرده است؟ چه توصیف و تبیینی از حقیقت قلب معنوی دارد؟ قلبی 
که مهبط عشق و میل و نفرت است در فلسفه اسلامی چگونه وصف 
می‌شود؟ چه ابعاد و آثاری پیدا می‌کند؟ فلاسفه اسلامی ذیل عنوان 
»عقل« برای قوه اندیشــیدن مباحثی را طرح  کرده‌اند؛ آیا با قلب 
معنوی و عاطفی نیز چنین مواجهه‌ای داشته‌اند؟ سپس برای تفهیم 
و پیگیری این پرسش‌ها، بخشی از کتاب به توضیح واژگان مرتبط 
مانند »روح«، »عقل« و »قلب« از دیدگاه هر 3 مکتب فلســفی و 
بزرگان آن پرداخته و در بخش دیگری »قلب« در منظومه حکمت 
اسلامی طی 2 فصل با عناوین کلی »بررسی جایگاه قلب در مبحث 
علم‌النفس« و »طبقه‌بندی حکما از قلب در سایر مباحث حکمی« 
مورد بررسی قرار گرفته اســت. »قلب« با 3 شکل قلب طبیعی و 
قلب ادراکی و قلب معنوی در کلام فلاسفه و حکما و اهالی عرفان 
وجود دارد که مولف در فصــل خاتمه و جمع‌بندی اذعان می‌کند 
انسان‌شناسی فلسفی با نادیده‌انگاشتن »قلب«، ناقص و ناکارآمد 
است و فلســفه برای جبران این نقیصه، باید منطقی برای ارتباط 
عقل و قلب طراحی نماید. این کتاب به قلم محمد متقیان و توسط 

انتشارات تمدن نوین اسلامی منتشر شده است.

بهداشت قلب به روایت کتاب 
ارزشمند مفاتیح‌الحیات

آنچــه در ادامــه می‌خوانید 
بخش‌هایی از کتاب ارزشــمند 
مفاتیح‌الحیات اثر ارزشــمند 
آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی 
 آملــی‌در بــاب ســامت دل

 )قلب( است:
 اهمیت سلامت دل

حضرت علــی)ع( می‌فرماید: 
»آگاه باشــید که تنگدستی 

بلاست و بدتر از تنگدستی بیماری تن و بدتر از بیماری‌ 
تن بیماری دل اســت. آگاه باشید که ازجمله نعمت‌ها، 
گستردگی ثروت است و برتر از فراوانی ثروت، تندرستی 
و برتر از تندرستی ســامت دل است«. و همان گرامی 
فرمود: »هیچ دردی بــر دل‌ها دردناک‌تــر از گناهان 

نیست«.
 تأثیر سلامت دل در تندرستی

امیرمؤمنان)ع( فرمود: »هوشــیار باشــید که بخشــی از 
تندرستی، سلامتی دل اســت.« همچنین فرمود: »تقوای 
الهی )ســامت دل(... درمان بیماری‌های بدن شماست.« 
امام باقر)ع(‌ فرمود: »هیچ دانشی همانند دانش تأمین‌کننده 
سلامت نیست و هیچ سلامتی همانند سلامت دل نیست«.

 اثر سلامت دل
خدا در قرآن می‌فرماید: »روزی که نه مال برای انســان 
سودمند است و نه پسران اما کسی که با دلی پاک از شرک 
و گناه نزد خدا آمده اســت )قطعا از آن پاکی بهره خواهد 
برد(‌« . و رسول خدا)ص( فرمود: »خدا به چهره‌ها و اموالتان 

نمی‌نگرد، بلکه به دل‌ها و کردارتان می‌نگرد«.

گفتمان اسلام

کتاب اندیشه

اندیشه نفیس

اندیشه انسان

پیش از این در شــماره شنبه ۳۱ اردیبهشت 
1401براســاس کتاب »المحجه البیضاء فی 
تهذیب الحیاء« فیض‌کاشانی پیرامون قلب و 
لشکریان آن نوشته و قلب را لطیفه‌ای تعریف 
کردیم روحانی و منســوب به پروردگار که 
به قلب مادی تعلــق دارد. آن موجود طرفه، 
حقیقت انسان اســت که درک‌کننده، دانا 
آگاه، مورد خطاب و ســرزنش و طلب است 
و بیان کردیم که در واقع این قلب اســت که 
مورد خطاب و مطالبه حق و نیز مورد پاداش 
و کیفر اوست و این قلب اســت که انوارش 
از عبادات بر دیگر اعضــا می‌تابد و تاریکی 
و ســیاهی گناهان نیز بر آن می‌نشیند. در 
این شماره راه‌های نفوذ شــیطان به دل را از 
منظر فیض‌کاشــانی بحث کرده‌ایم. آنچه در 
ادامه می‌خوانید براساس جلد ۶ ترجمه کتاب 
فیض‌کاشانی است که با عنوان »راه روشن« از 
سوی »بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس 
رضوی« منتشر شده است. قلب همانند دژی 
است و شیطان دشــمنی است که قصد ورود 
به این دژ و تسلط بر آن را دارد. فیض‌کاشانی 
معتقد اســت که هیچ‌کس نمی‌تواند دژ را از 
ورود دشمن نگاه دارد مگر آنکه از درهای دژ و 
راه‌های ورودی و رخنه‌هایش پاسداری کند تا 
دشمن وارد نشود و تنها کسی توان این کار را 
دارد که درهای دژ را بشناسد. به‌عبارت دیگر 
نگاهداری دل از تبهکاری شیطان واجب است 
و بر هر بنده مکلفی لازم و مقدمه واجب واجب 
است و دفع شــیطان که واجب است ممکن 
نیست مگر با شناخت راه‌های ورود آن )مقدمه 
واجب(. او بیان می کند که شــناخت راه‌های 
ورود شــیطان نیز واجب است. فیض‌کاشانی 
در کتاب خود اذعان می‌دارد که راه‌های ورود 
شیطان متعددند و از همین‌رو تنها به مواردی 
اشاره می‌کند که خود حکم دروازه‌هایی دارند 
که به تعبیر او اگر لشــکریان فراوان شیطان 
بخواهند وارد شوند گنجایش آنها را دارد. این 

دروازه‌ها عبارتند از:

حرص و حسد
یکی از دروازه‌های اصلی ورود شیطان به 

قلــب از منظر فیض‌کاشــانی »حرص و 1
حسد« است چرا که هرگاه بنده به چیزی حریص 
باشد، حرص او را کر و کور می‌کند. او به حدیثی از 
پیامبر)ص(استناد می‌کند که ایشان می‌فرمایند: 
»اگر چیزی را دوســت بــداری تو را کــر و کور 
می‌کند«. فیض شــرح می‌دهد که پرده حرص و 
حســد، نور بصیرت را که شناسنده راه‌های ورود 
شیطان است می‌پوشــاند و از همین رو شیطان 
فرصت پیدا می‌کند درنظر شخص حریص، تمام 
کارهایی که می‌تواند او را به خواسته‌اش برساند، 
نیکو ســازد. فیض در بحث خود به روایتی اشاره 
می‌کند که طی آن شــیطان به حضرت نوح)ع( 
می‌گوید: مردم را حرص و حســد هلاک ساخته 
است؛ من به وسیله حســد لعنت و رانده شدم و 
به‌وسیله حرص آدم توانستم به حاجتم برسم و او 

را گمراه سازم.

خشم و شهوت
یکی از درهای مهم دیگر ورود شیطان از 

منظر فیض‌کاشانی خشم و شهوت است. 2
او شرح می‌دهد که خشم عقل را تضعیف می‌کند 
و هرگاه لشکر عقل ضعیف شــد، لشکر شیطان 
فرصت حمله می‌یابد. همچنین هر زمان که انسان 
خشمگین شود شیطان با او بازی می‌کند چنان 
که کودک با توپ بازی می‌کند. او در این خصوص 
بدین حکایتی اســتناد دارد: »شیطان بر راهبی 

آشکار شد. راهب به او گفت: کدام خوی آدمیزاده 
بیشتر به تو کمک کند؟ گفت: تندی و خشونت، 
زیرا بنده هرگاه تند شــود او را زیر و رو می‌کنم، 

چنان که کودکان توپ را زیر و رو می‌کنند.«

علاقه افراطی به آراستگی لباس و اثاث و خانه
فیض‌کاشانی دیگر راه مهم ورود شیطان را 

علاقه افراط‌گونه به آراستگی لباس و اثاث 3
و خانه بیان می‌دارد و شرح می‌دهد که هر گاه این 
علاقه افراط‌گونــه در دل آدمی موجود باشــد، 
شــیطان در طول عمرش او را به فرمان خویش 
در‌می‌آورد چرا که برای این امر انتهایی نیست و هر 
دلبستگی فرد را به دلبستگی دیگری می‌کشاند و 
اینگونه فرد همواره به آباد کــردن خانه و تزئین 
سقف و دیوارها و توسعه بناها و آراستگی لباس و 
مرکب‌ها دعوت می‌شود. فیض بیان می‌دارد که 
اگر فرد در این حالت از دنیا برود پیرو راه شیطان 
بوده و بیم آن می‌رود که فرجــام کارش به کفر 

انجامد.

سیر شدن از غذا
از دیگر درهای مهم ورود شیطان براساس 

نظر فیض‌کاشانی سیر شدن از غذاست، 4
حتی اگر این غذا حــال و پاک باشــد چرا که 
سیری، شهوت را که اسلحه شیطان است تقویت 
می‌کند؛ روایت شــده کــه ابلیس بــر حضرت 
یحیی)ع( ظاهر شد، حضرت دید که همه نوع قفل 
به همراه دارد، لذا به شیطان گفت:‌ای ابلیس این 
قفل‌ها چیســت؟ گفت:اینها شهوت‌هاست که 
آدمیزاده را به آن گرفتار می‌کنم. گفت: برای من 
هم قفلی هست؟ گفت: بســا باشد که از غذا سیر 
شوی پس تو را نسبت به نماز و یاد خدا سنگین )و 
بی‌میل( می‌سازم. یحیی گفت: آیا قفل دیگری هم 
هست؟ شــیطان گفت نه. یحیی گفت: خدا را بر 
خود گواه می‌گیرم که هرگز شــکمم را پر از غذا 

نکنم. ابلیس گفت: من نیز خدا را شاهد می‌گیرم 
که هرگز مسلمانی را نصیحت نکنم.«

طمع داشتن از مردم 
از راه‌های دیگر مهم ورود شــیطان طمع 

داشتن از مردم است.پس هرگاه طمع بر 5
دل غالب‌آید پیوسته شــیطان او را وامی‌دارد که 
نســبت به شــخص مورد طمع خود نمایش‌ها و 
حیله‌گری‌ها کند تا شخص مورد طمع معبود او 
شود و پیوسته به فکر جلب دوستی اوست و از هر 
دری وارد می‌شود تا به هدف خود برسد و کمترین 
حالات او ثناگویی شــخص مورد طمع است به 
صفاتی که در او نیست لذا، با وی چاپلوسی کرده 
تا آنجا که نسبت به او امر به معروف و نهی از منکر 

نکند.

شتاب داشتن و عدم‌پایداری در کارها
یکی دیگر از درهای مهم ورود شیطان به 

قلب داشــتن شــتاب و پایدار نبودن در 6
کارهاست. ملافیض کاشانی در شرح این دروازه به 
حدیثی از رسول خدا)ص( اشــاره می‌کنند که 
حضرت می‌فرمایند: »شتاب کار شیطان است و 
درنگ کار خداست« او شرح می‌دهد این نهی از 
شتاب برای آن است که کارها را باید پس از بینش 
و شناخت انجام داد و بینش نیاز به فرصت و تأمل 
دارد و شتاب مانع از آن می‌شود. بنابراین هنگام 
عجله شیطان از جایی که معلوم نمی‌شود شر خود 

را ترویج می‌کند.

طمع ثروت
فیض، طلب ثروت بیــش از نیاز و مقدار 

روزی را محل اســتقرار شیطان می‌داند. 7
ایشــان با ذکر مثالی به شــرح چرایی نظر خود 
می‌پردازد: »کسی که خوراکش همراهش باشد 
دل آسوده اســت. پس اگر مثلا در راه صد دینار 
بیابد از دلــش صد خواســته برانگیــزد که هر 
خواسته‌ای نیاز به صد دینار دارد و تنها صد دینار 
‌)پیــدا شــده( او را کفایــت نمی‌کنــد بلکه به
 ۹۰۰ دینار دیگر نیــاز دارد، درحالی‌که پیش از 
‌داشــتن ۱۰۰ دینار بی‌نیــاز بــود و اکنون که
 ۱۰۰ دینار پیدا کرده خــود را بی‌نیاز می‌پندارد 
درحالی‌که به ۹۰۰ دینار دیگر محتاج است تا با آن 
خانه‌ای بخــرد و تعمیرش کند و لــوازم منزل و 
لبا‌س‌هــای گرانبها تهیه کند و تمــام اینها چیز 
دیگری می‌طلبد که در خور آن اســت و برای آن 
پایانی نیست پس در هاویه‌ای می‌افتد که آخر آن 

ژرفای دوزخ است و جز آن پایانی ندارد.«

بخل و ترس از تهیدستی
یکی از راه‌های مهم ورود شیطان به قلب از 

منظــر فیض‌کاشــانی بخل و تــرس از 8
تهیدستی است، زیرا همین بخل و ترس است که 
مانع بخشیدن و صدقه دادن می‌شود و آدمی را به 
اندوختن و ذخیره ساختن و عذاب دردناکی که به 
مال اندوزان وعده داده شده، فرا‌می‌خواند. فیض 
نقل می‌کند که گفته شده برای شیطان اسلحه‌ای 
بهتر از ترس از تهیدســتی نیست و هرگاه آدمی 
پذیرای چنین ترســی شد، شــروع به‌کار باطل 
می‌کنــد و بــه پــروردگار بدگمان می‌شــود. 
فیض‌کاشــانی همچنین به روایتی از خثیمه بن 
عبدالرحمن اشاره دارد، که او می‌گوید: شیطان 
می‌گوید در مورد هر چیزی آدمیزاده بر من چیره 
شود اما در سه مورد هرگز بر من غالب نیاید 1( او 
را فرمان دهم که به ناحق مال به دست آورد 2( به 

ناحق ببخشد و 3( به حق نبخشد.

تعصب در خواهش‌های نفسانی 
یکی دیگر از راه‌های مهم ورود شــیطان 

تعصب در خواهش‌های نفســانی است. 9
اهمیت ایــن دروازه آنقدر اســت کــه از منظر 

فیض‌کاشانی می‌تواند عابدان و فاسقان را هلاک 
کند. فیض از ابوحامد درخصــوص تعصب نقل 
می‌کند: تعصب یکــی از مهم‌ترین راه‌های ورود 
شیطان است که بیشتر مردم به وسیله آن هلاک 
شده‌اند و منبرها در اختیار گروهی قرار داده که 
ترس‌شان از خدا کم و بینش دینی آنان اندک و 
تمایل‌شان به دنیا قوی و حرص‌شان بر جلب مرید 
بسیار است. چرا که چنین منبریانی نمی‌توانند جز 

با تعصب پیروان به چنین مقامی برسند.
مــ افیض‌کاشــانی همچنیــن درخصــوص 
خواهش‌های نفسانی آورده که یکی از پیشینیان 
گوید: به مــا خبر داده‌اند که ابلیس گفته اســت 
گناهان را برای امت محمد)ص( بیاراستم و آنان 
با طلب آمرزش کمرم را شکستند، پس گناهانی 
را درنظرشان آراســتم که در مورد آنها استغفار 
نمی‌کننــد و آن گناهان خواهش‌های نفســانی 
است. شیطان ملعون راست گفته است زیرا مردم 
نمی‌دانند که این خواهش‌ها از عواملی است که 

آدمی را به گناهان می‌کشاند.

تأمل افراد کم‌سواد در ذات خدا
کاشانی از دیگر راه‌های مهم ورود شیطان 

)به قلب( را این می‌داند که شیطان عوام و 10
افراد کم‌سواد را که از علم بهره کافی ندارند وادار 
می‌کند تــا در ذات و صفات خــدا و مطالبی که 
عقل‌شان به آن نمی‌رسد بیندیشند تا بدین وسیله 
آنها را در اصل دین به شک اندازد یا درباره خدای 
متعال گرفتار شوند تا در نتیجه انسان بدعت‌گذار 
شــود حال آنکه خود آن فرد از این کار شادمان 
است و به آنچه در اندیشه‌اش خطور کرده می‌بالد 
و گمان می‌کند که شناخت و بینش همین است 
و این مطالب از تیزهوشی و فزونی عقل بر او کشف 
شده است، درحالی‌که نادان‌ترین مردم کسی است 
که خود را عاقل می‌داند و عاقل‌ترین مردم کسی 
اســت که به‌خودش خــوش گمان نباشــد و به 
پرسیدن از علما حریص باشد. کاشانی تأکید دارد 
که حیله‌هــای شــیطان در مورد اعتقــادات و 

مذهب‌ها بی‌شمار است.

بدگمانی به مسلمان‌ها
بدگمانی به مسلمان‌ها آخرین دروازه‌ای 

است که کاشانی بدان اشــاره دارد. او به 11
آیه ۲ سوره حجرات اشاره می‌کند »اجِْتَنِبُوا کثِیراً 
نِّ إثِمٌْ.« و شرح می‌دهد که  نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ مِنَ الظَّ
هر کس بر دیگــری از روی گمان به بدی حکم 
کند شیطان او را به غیبت وامی‌دارد در نتیجه یا 
هلاک شود یا در اقدام به ادای حقوق او کوتاهی 
کند یا در احترامش سستی نماید یا در او به‌نظر 
حقارت بنگرد و خود را از او بهتر بداند و تمام این 
امور هلاک‌کننده است. لذا دین از اینکه انسان 
خود را در معرض تهمت قرار دهد منع کرده است 
و پیامبر)ص( فرموده اســت: »از مواضع تهمت 
بپرهیزید«. فیض کاشانی این دروازه را تا آن حد 
مهم می‌دادند که بیان می‌کند: »هرگاه انسانی را 
دیــدی که بــه مــردم بدگمــان اســت و در 
جست‌وجوی عیب‌هاست باید بدانی که باطنش 
پلید است و همان پلیدی باطنی است که اثرش 
به بیرون تراوش می‌کند و دیگران را مانند خود 
می‌بیند، زیرا مؤمن در جســت‌وجوی یافتن راه 
عذر است و منافق در جست‌وجوی عیب‌هاست 
‌و مؤمــن درباره تمــام مــردم از قلبــی پاک 

برخوردار است.«
آنچه گذشت ۱۱ مورد از دروازه‌های ورود شیطان 
به قلب آدمی بود هر چند که او معقتد اســت هر 
صفت نکوهیده‌ای که در انسان وجود دارد، اسلحه 
شــیطان و یکی از راه‌های ورود شیطان به قلب 
است. او در مجلد‌های دیگری از کتاب »راه روشن« 
به راه‌های مقابله با دروازه‌های ورود شیطان به قلب 
از جوانب مختلف اشــاره می‌کند که ان‌شاالله در 
فرصتی دیگر به فراخور بدان‌ها خواهیم پرداخت.

محمدصادق عبداللهی اخلاق 
اسلامی

شناختی برای مبارزه با تبهکاری‌های شیطانی‌

هیچ‌کــس نمی‌توانــد دژ قلــب را از 
ورود دشــمن آن نــگاه دارد مگــر آنکه 
از درهــای دژ و راه‌هــای ورودی و 
رخنه‌هایش پاســداری کند تا دشمن 
وارد نشــود و تنها کســی توان این کار 
را دارد کــه درهــای دژ را بشناســد. از 
همیــن رو فیــض کاشــانی شــناخت 
راه‌های ورود شیطان به قلب را واجب 

می‌داند.
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